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  خيام نيشابوري

  

  دكتر محمدعلي اسلامي ندوشناز نظر خيام نيشابوري، 

  
  

هـم  . دانيد كه خيام عنصر خاصي است در ادبيات فارسي، خاص از اين جهت كـه هـم شـاعر اسـت                      مي

گذشـته از آن درسـت    . در زمان خود به اين عنوان معـروف بـوده اسـت           . بيشتر عالم شناخته شده   . نيست

هـاي منـسوب بـه او تـا چـه مقـدار بـه او          رباعي گفته و يـا اصـلاً ايـن ربـاعي    روشن نيست كه چه تعداد 

  .بينيم چند سوال و ابهام در برابر نامش هست چنانكه مي. مربوطند

  

كـرده   نخست به عنوان عالم يعني رياضيدان، متفكر، فيلـسوف و كـسي كـه در سـتاره شناسـي كـار مـي         

دانيد كه وي تا حـدود صـد سـال پـيش در       مي. ولي بعد موضوع شاعريش مطرح گرديده     . معروف شده 

نام او به عنوان شاعر در ميـان بـود، ولـي كـسي او را بـه عنـوان يـك گوينـده                 . ايران شاعر معروفي نبود   

رواج داشـت، كـه ديگـران بـه تقليـد او            » خيـامي «بيشتر شعر به سبك     . آورد  صاحب ديوان به شمار نمي    

  .سرودند مي

  

ها را بـه اسـم او         اني بالا گرفت كه فيتز جرالد انگليسي تعدادي رباعي         واقعيت آنست كه شهرتش از زم     

. ترجمه كرد و انتشار داد و بعد از اين، شهرت او از انگلستان شروع شد و به سراسر جهان سـرايت كـرد       

و ايـن از    . از نظر خود ما هم، بايد اعتراف كرد كه فيتز جرالد ما را متوجـه اهميـت شـاعري خيـام كـرد                      

تـرين شـاعر ايـران     ت كه كسي كه از همه كمتر در زبان فارسي شعر گفته، در جهان معروف عجايب اس 

هاي مهم دنيا ترجمه شده، نه تنهـا بـه زبانهـاي متعـدد بلكـه بعـضي از               الآن تقريباً خيام به همه زبان     . شود
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ت ولي با اينهمه هاي بزرگ هر كدام چند ترجمه از او هس  ، در زبان  ...زبانها چند بار به فرانسوي، آلماني     

هنوز در مقابل اين سوال قرار دارد كه چگونه كسي است؟ نه تنها از لحاظ نـوع كـار، يعنـي اينكـه آيـا                         

خواسته است بگويد و چگونـه   شاعر بوده يا نه و چه تعداد شعر گفته، بلكه از جهت اينكه اصولاً چه مي            

اعتقـاد بـه همـه     عنوان يك شاعر بـي آدمي است؟ دو سوال متناقض در برابرش هست كه بعضي او را به    

اين خاص او نيست، اين تنـاقض بـزرگ         . كنند  چيز و بعضي ديگر به عنوان يك شاعر حكيم معرفي مي          

اين شاعران . اصولاً در برابر ادبيات فارسي است كه بعضي از گويندگانش اين طرفي هستند يا آن طرفي

خـورد   قضاوت ما به مشكل برمـي .  چند تن ديگرطور هستند، يعني عطار، سنايي، مولوي و   عرفاني همين 

  .گيري اينها چه هست كه جهت

  

. رو هـستيم    شود، زيرا ما با يك نوسان بزرگ در تاريخ ايـران روبـه               اين ابهام ناظر به تاريخ ايران نيز مي       

قـوم  . يك تاريخ دو جهتي و يا حتي سه جهتي داريم كه روشن نيست كـه بـه كـدام سـو متمايـل اسـت        

 -هاي متفاوت و اين به علت اوضـاع و احـوال تـاريخي              براي اينكه مخلوطي بوده است از انديشه      ايراني  

توانـسته روي يـك خـط جلـو      جغرافيايي است، كه جاي ديگر به آن اشاره داشتيم، يعني قومي كه نمـي  

برود و ناچار بوده است كه نوسان داشته باشد، از قطبي به قطـب ديگـر حركـت بكنـد و ايـن دو قطـب                          

هاي بارزش خيـام      يكي از نمونه  . تناقض را با هم آشتي بدهد، با هم سازگار بكند و با آن زندگي بكند              م

رو شد كه قدري بـا صـراحت حـرف زده، يعنـي      شود با او رو به تر مي خيام از اين جهت باز آسان . است

نداشـته، يعنـي    پرده پوشي خاصي كه گويندگان ديگر مثل عطار و سنايي و مولوي و حافظ داشـتند، او                  

هاي معمول ادب فارسي در او نيست يا كم اسـت، و بـه همـين     گويي، استعاره گويي و اين پوشش   كنايه

هـا بعـد    با اين حال، باز هم ايراني   . كند، كه نسبتاً صريح حرف زده       علت باز يك حالت استثنايي پيدا مي      

. از خواستند كه تعبيرهاي مختلفي بكننـد      ب. اند  بردار نبوده   اش داشتند دست    از او، آنها كه قضاوت درباره     
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بعضي خواستند او را يـك      . منش قلمداد كنند    اين است كه بعضي خواستند حتي او را يك شاعر عارف          

ببينيد باز كلمات فارسي و انديشه ايراني آنچنـان سـياليتي داشـته، نوسـاني               . انديش محض بشناسند    مادي

ما نظرمان به سوي شاعري خيام جلب شـد، آنگـاه          : گذاشته  داشته كه راه را بر تعبيرهاي متعارض باز مي        

 سال بعد 80، 70در حدود. الدين رازي به عنوان نخستين فرد، عبارت مهمي درباره او به كار برد    كه نجم 

را نوشت، در بحبوحـه حملـه مغـول كـه او را فـرار داده و رانـده بـود بـه                 » مرصاد العباد «از خيام، كتاب    

گويد كه ايـن آدمـي بـوده     هاي بسيار تند نسبت به خيام دارد، و مي     كتاب او اشاره  در اين   . آسياي صغير 

كند به عنوان شاهد، و ايـن نخـستين           مĤب و داراي انحراف فكري، و دو رباعي از او نقل مي             است مادي 

ايـن دو  . شـود  خوريم به يك نوع اظهارنظر صريح درباره خيام كه با تلخي بيان مـي    بار است كه ما برمي    

اعتقادي نسبت به مبـاني دينـي و    گويد كه اينها شعرهايي است حاكي از بي كند مي اي كه نقل مي    رباعي

  :يكي از آنها اين است

  

  دارنده چو تركيب طبايع آراست«

  

  از بهر چه او فكندش اندر كم و كاست

  

  گر نيك آمد، فكندن از بهر چه بود

  

  »ور نيك نيامد اين صور عيب كه راست؟

  

اگر يك تركيب خوبي از آفـرينش هـستيم،         . گويد كه خدا ما را خلق كرد         كه خيلي روشن مي    بينيد  مي
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يعني رنج و محنت انداخت؟ اگر هم تركيب بدي هستيم، پس تقـصير             » كم و كاست  «پس چرا ما را در      

طور خلق كرده، ما كه خـود بـه اراده خـود نيامـديم، بـه               كيست؟ كسي كه ما را خلق كرده در واقع اين         

  .كند ده خود ساخته نشديم، پس تقصيري نداريم و مجازات هم درباره ما و عذاب ما معني پيدا نميارا

  

جاست كه نظرها در تاريخ ايران به جانـب خيـام    آورد و از اين  رباعي ديگري هم نظير همين از خيام مي       

ظر منفي را دربـاره     الدين رازي، دو سه نفر ديگر هم بودند كه همين اظهارن            علاوه بر نجم  . شود  جلب مي 

در مقابل، كساني ديگر در صدد تبرئه او برآمدند و رباعياتي از قول او ساختند، كـه حـاكي     . خيام بكنند 

 درصدد برآمدند كه بگوينـد اصـلاً ايـن    – بيشتر در دوره معاصر–كساني هم. از پشيماني و توبه او باشد 

  .تها از خيام نيست، و از شخص ديگري به همبن نام اس رباعي

  

گفتـه؟ ايـن    گفته يا نمي سوال اولي كه عنوان شد اين بود كه اصولاً حكيم عمر خيام نيشابوري، شعر مي       

، اشاره »چهارمقاله«نظامي عروضي در كتاب معروف خود، . شك ناشي از روايات نظامي عروضي است

مجلـس، كـه حكايـت    دارد كه در آخر عمر خيام او را ديده، ملاقاتي با او در بلخ داشته است، در يك                   

نشـسته بـوديم، در بلـخ، و    » عـشرت «گويد كه ما در مجلس        كند و مي    خيلي شيريني در اين باره نقل مي      

الحق حكيم ابوالفتح عمر خيام در مجلس بود و او گفت كـه بعـد از مـردن، گـور مـن در جـايي                  حجت

 مـن؛ و آنگـاه كـه پـس از     افشاني كند، يعني گل بريزد بر گور خواهد بود كه هر بهار طبيعت بر آن گل        

. من رفتم و همين را ديـدم      : نويسد كه   كند از مقبره خيام در نيشابور، مي        رود و ديدار مي     سالها نظامي مي  

گويد كه او چه مـرد        بهار بود و مقدار زيادي گل و شكوفه از بالا ريخته شده بود بر خاك، و آنگاه مي                 

گيري از اين عبارت ايـن بـود، كـه اگـر خيـام       نتيجه. دبيني گور خود را كرده بو بيني بود كه پيش   روشن
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گفته بود، چگونه است كه مردي كنجكاوي چون نظامي كه در كشف شاعرها بوده، از شاعري       شعر مي 

  .هاي منسوب به خيام از آن او نيست گيرند، كه رباعي او ياد نكرده است؟ و اين را دليل مي

  

پس چرا نـام خيـام بـر آنهـا     . گويند از فرد ديگري ت؟ ميهاي گفته شده از كيس    خوب، پس اين رباعي   

به هر حال، كوشش بر آن بوده كه آنها را از خيـام  . او هم نام خيام بر خود داشته: گويند  اند؟ مي   گذارده

خواهنـد بـاور      چرا اين اصرار بوده است؟ بـراي آنكـه نمـي          . منجم و رياضيدان و حكيم، دور نگه دارند       

الحق بر خود داشته، كـسي كـه بـا           كه باور كنند كه فرد محترمي كه لقب حجت         كنند، يا دوست ندارند   

مĤب سلجوقي ارتباط داشته، يك چنين كسي حرفـي بـر زبـان آورد، كـه            حكومت نسبتاً متعصب و دين    

ــي  ــوي بــ ــوده       بــ ــس او نبــ ــرد؟ پــ ــرار نگيــ ــت قــ ــورد بازخواســ ــد و مــ ــادي از آن بيايــ   .اعتقــ

ال كه واقعيت امر چـه بـوده؟ آيـا فـرد صـاحب مقـام و صـاحب        همه اينها اكنون بازمي گردد به اين سو     

ها را بـه   داده است كه اين رباعي  فروشي حكومت، به خود اجازه مي       عنواني چون خيام، در بحبوحه دين     

  نام خود بگويد و يا اصلاً خود را شاعر بخواند؟

  

 را به نام خيام مـنجم و     الدين رازي كرده و صريحاً اين دو رباعي         مي شود گفت كه اظهارنظري كه نجم      

. اطلاعي بوده و يا منظوري داشته؟ دو سه تن ديگر هـم نظيـر نظـر او را آورده انـد          عالم كرده، از سر بي    

هـا   ، دليل معقولي براي شك كردن در هويت گوينده رباعي   »مرصاد العباد «پس با قرينه همين دو رباعي       

در زمان خود به شاعري شهرت نداشته؟ حدسي      آيد كه پس چرا او        اكنون سوال دوم پيش مي    . رود  نمي

گفتـه و پنهـان نگـه     هاي خاصـي بـه صـورت تفـنن مـي          توان داشت آن است كه آنها را در لحظه          كه مي 

با موقعيتي كه خيام . دليلش معلوم است. خوانده داشته، يا تنها براي بعضي از دوستان نزديك خود مي مي

چـه  . زد  ذشته از همه چيز، بـه اعتبـار اجتمـاعي او لطمـه مـي              شد، گ   ها منعكس مي    داشته، اگر اين رباعي   
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داشـتند؟ ولـي از سـوي         الدين رازي داشت، ديگران از آنها نمي        دليلي هست كه همان استنباطي كه نجم      

اي كاغـذ يـا در    بنابراين آنها را بر پـاره . توانسته نزند ديگر، حرفهايي هم در درونش داشته است كه نمي      

به اين علت است كه انتشار آنها خيلي دير و به . كرده كه بعدها برملا گرديده  ميحاشيه كتاب يادداشت

  .كندي صورت گرفته

  

يعنـي نماينـده حـق، كـسي كـه خـلاف            (الحـق     سوال ديگر آنكه يك عالم متفكر محترم، يـك حجـت          

ودنـد،  كه با دستگاه رسمي هم رفت و آمد داشته، و در واقع نوعي مرجعيت بـراي او قائـل ب               ) گويد  نمي

انديـشي ضـمير ايرانـي     هاي نامتعارف برود؟ اين را بايد از دوگانه  چرا اصولاً ذهنش به جانب اين انديشه      

  .اي از آن را در خـود دارد  اش خيام است و اصـولاً هـر ايرانـي چاشـني     دانست، كه يك نماينده برجسته  

  .شود حافظ يك سخنگوي ديگرش مي

  

لاً انديشه خيامي چه هست؟ انديشه خيام را اگر بفشاريم، در سه        اكنون بياييم بر سر اين موضوع كه اصو       

يكي مسئله اغتنام وقت است يعني توصيه به اينكه وقت خود را غنيمت بـشماريد،            : شود  وجه خلاصه مي  

بهـره گـرفتن يعنـي از مواهـب زنـدگي اسـتفاده             . اين يك نقطه مهم انديشه اوست     . از عمر بهره بگيريد   

البتـه از دوسـت داشـتن چيزهـا، منظـور آن            . مطبوع است خود را محروم نكردن     كردن، از چيزهايي كه     

نه، منظور آن اسـت     . نيست كه به دنبال هواي نفس بروند، و هر چه را دوست داشتند، دنبالش را بگيرند               

زننـد، يعنـي زيـاني وارد        كه چيزهايي هست كه لااقل ظاهر نامشروع ندارند و لطمه اي به ديگـران نمـي               

ايـن، يكـي از     . د، مخـصوص زنـدگي شخـصي شماسـت، پـس خـود را از آن محـروم نكنيـد                   آورن  نمي

دوم حسرت و تأسف بر گذشت عمر است كه اين نيز مسئله مهمي . هاي مكر انديشه خيامي است توصيه

شـود كـه از عمـر     شود زنجيرش كرد، نگهش داشت، هر روز ديده مـي          زمان چيزي است كه نمي    . است
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و سـوم البتـه     . رسد بـه دوران انتهـا كـه مـرگ اسـت             شتي نيست، و سرانجام مي    رود و بازگ    يك روز مي  

ايران باستان، ايران گذشته، كه به عنوان شاهد مثـال چنـد جـا از آن    . گذشت روزگار به طور كلي است  

زنـد، بـه عنـوان گـواه يـك قـدرت و         خيام بارها، و حافظ هم خيلي زياد از آن حـرف مـي            . شود  ياد مي 

بينيم كه بزرگاني مثل جمشيد، مثـل فريـدون، مثـل بهـرام كـه اينهـا                  ته و نابود شده؛ مي    حشمت بر باد رف   

پس شما عبرت بگيريـد، قـدر   : گويد مي. قدرتهاي اول زمان خود بودند چطور از بين رفتند، نابود شدند       

ود شاهد مثالش از زيبايان جهان نيـز هـست كـه در جـواني نـاب               . وقت و عمر و زمان خود را داشته باشيد        

  .اند شده

  

وسايل دفـاعي و دوا  .  در زمان خيام شايد بيشتر از اين دوره جوانمرگي بوده است به صورتهاي مختلف  

خيز بوده، اين را تاريخ  خود نيشابور شهر زلزله. از امروز كمتر بوده، عوارض طبيعي بوده، زلزله و ناامني         

توانـد   انگيختـه كـه زنـدگي چقـدر مـي      را برمـي دهد؛ و همه اينها، مجموعاً اين انديـشه   نيشابور نشان مي 

  .هاي غافلگيركننده و ناگهاني ها، جريان شكننده باشد، در معرض انواع مصيبت

  

پس مرگ زيبايان و جوانان هم يكي از چيزهايي ست كه در كنار مرگ شاهان و قدرتمندان يادآوري                   

هـا آمـده    نچه در همـين تعـداد ربـاعي   اما بايد گفت كه آ   . اين هم از اركان انديشه خيامي است      . كند  مي

هايي است كه بشر در سر خود پرورانده، يعنـي در            ترين انديشه   اي نداند؛ يكي از كهنه      هيچ مضمون تازه  

ترين تمـدنها     هاي كهن مصر و سومر كه جزو باستاني         ترين آثار بر جاي مانده است، از اين تمدن          قديمي

بينـيم، يعنـي چهـارهزار     ها را در آنهـا مـي   اند، ما همين انديشه ههايي كه از آنها بر جاي ماند       قطعه. هستند

اين كنجكاوي در انسان بوده است كه       . مشغولي در انسان بوده     سال پيش، پنج هزار سال پيش، همين دل       

زندگي از كجا آمده و به كجا خواهد رفت و چرا آمده و بشر عمر خود را چگونه بايد بگذرانـد و چـه               
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. ز ناروا، و چه كاره است و تا چه اندازه زمام زندگي خودش در اختيـارش هـست    چيز رواست و چه چي    

كرده، و البته يك منبع بزرگش خـود          اينها سوالهاي خيلي كهني هستند كه در ذهن بشر آمد و رفت مي            

  . ها را در درونش گذشته و تكرار شده همين انديشه» شاهنامه«. است» شاهنامه«

  

بينـيم، يعنـي فكـري        هـا را مـي       و شاعران دوره ساماني باز نظير همين انديشه        قبل از خيام هم نزد رودكي     

شـود ذكـر    اما تازگي حرف خيـام را در دو مـورد مـي         . است كه نه در جهان و نه در ايران تازگي ندارد          

يكي اينكه اينها را به صورت خيلي شفاف و كوتاه بيان كرده و بدون كنايه به طـرز روشـن و دوم                : كرد

آيد كه اصالت بيشتر دارند و مربوط به خيـام باشـند، بـسيار زيبـا ادا      ن تعداد رباعي كه به نظر مي   آنكه اي 

اش از خيـام   اش حـرف زده انـد، سرچـشمه    اين است كه تمام اين فكر كـه صـدها نفـر دربـاره         . شده اند 

  .اند دانسته شده، در حالي كه گويندگان مختلف همان مضمون را گفته

  

، يعني به روش خيام؛ براي آنكه بعد هم در ادبيـات فارسـي         »انديشه خيامي «ناميم     مي  ما آن را اصطلاحاً   

سعدي هم همـان مفهـوم را مقـداري دارد، حـافظ هـم مقـدار زيـادي دارد، شـاعرهاي                . شوند  تكرار مي 

اي است كه در واقع كلـي بـوده؛ ولـي نماينـده اصـليش            انديشه. ديگري هم دارند، عطار هم به همچنين      

حالا اين سوال هست كه اصولاً ما چطور     . ناخته شده، زيرا او از همه كوتاهتر و زيباتر بيان نموده          خيام ش 

  اند، اصولاً مال خيام هستند يا نه؟ هايي كه در دسترس تشخيص بدهيم كه اين تعداد رباعي

  

 حرفهـايي   انـد،   هايي داشـته    براي اينكه مقدار زيادي ديگران هم درد دل       . العاده مشكل    كاري است فوق  

اند كه به اسم خيـام وارد شـده در    اند، بعد از خيام، در طي اين نهصد سال، آنها هم چيزهايي گفته         داشته

ها و اكنون تعدادشان رسيده است به هزار و پانصد ربـاعي و يـا گـاهي بيـشتر، در حـالي كـه                          اين جنگ 
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اش را  بقيـه . خيـام نزديـك باشـد   شود گفت كه بيش از هفتاد هـشتاد ربـاعي اصـولاً بـه شـيوه       مطلقاً نمي 

طور بوده؟ براي اينكه ايـن انديـشه خيلـي     چرا اين. اند و جا زده شده به اسم حكيم نيشابور         ديگران گفته 

ها را داشتند، همان احساس را داشـتند، همـان نيـاز را     مورد توجه مردم بوده، يعني كساني همين دريافت       

سرايي كه شعر كوتاه بوده و بيش از دو بيت نيـست،    رباعي اصولاً. داشتند براي بيانش و چيزهايي گفتند     

اسـم يـا بااسـم روان     سروده، آنهـا را بـي      كرده و چيزهايي مي     اي بوده و هر كس تفنن مي        كار نسبتاً ساده  

قابل توجه است كـه تعـدادي   . اند  اند، به اسم خيام جاي گرفته       كرده، و آنها كه صاحب معيني نداشته        مي

 در ميان آن هست كه اصلاً شأن خيام يا كمتر از خيام نيست كه گوينده آنها معرفـي              رباعي بسيار سست  

توانند نزديك باشند بـه   تنها چيزي كه در واقع زبده گرفته شده و با قرائن حدس زده شده كه مي    . گردد

 كار خيام حداكثر در حدود صد و بيست رباعي است كه چند جا آورده شده و از جمله كساني كه آنها     

هـاي خيلـي    اينهـا البتـه تـازه تمامـشان ربـاعي     . اند، مرحوم فروغي و دكتر قاسم غني هستند    را جدا كرده  

دست و  كنم كه بين اينها در حدود شصت هفتاد رباعي يك دست نيستند و فكر مي دلچسب نيستند، يك

 را كننـد، و يـك ذهـن آنهـا     شود تصور كرد كه در دايره يـك فكـر حركـت مـي         برجسته هست كه مي   

توانند در واقع يك مجموعه تـشكيل بدهنـد           پرورده و اعم از اينكه تمامشان از خيام باشند، يا نباشند مي           

توانيم بگوييم كه يـك فارسـي زبـان آن را سـروده، و                كه نام خيامي به خود بگيرد، و در هر حال ما مي           

بـه كلـي سـلب بكنـيم نـسبت          اما در هـر حـال مـا ايـن اجـازه را نـداريم كـه                  . نماينده فكر ايراني هستند   

گويي را از خيام عالِم، از خيام منجم، براي اينكه كاملاً طبيعي اسـت كـه يـك چنـين ذهنـي كـه                         رباعي

پرداز نيست، بيايد بر سر مسايل محسوس     ساختار علمي دارد، عادت به دقيق انديشيدن دارد، و تنها خيال          

  .دشود به آنها بخشي زندگي، مسايلي كه جنبه استدلالي مي
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تـوان پـذيرفت كـه     هاي منسوب به خيام مـي  از همين تعداد رباعي  . پردازي صرف    اين فرق دارد با خيال    

هاي خود را گاه به گاه به صـورت   يك چنين كسي بوده است، يك چنين عالمي بوده است كه درد دل  

  .اين تعداد رباعي بيرون داده است

  

ايـن تعـداد ربـاعي كـه الآن         .  به خيام شاعر بگوييم    توانيم راجع    اين، به طور خلاصه چيزي است كه مي       

ترين شاعر ايران شناسانده، يك علتش آن است كه مسائلي كه در آنهـا       خيام در جهان به عنوان معروف     

آمده يعني مسئله سرنوشت انسان، مسئله چگـونگي كـار، همـواره مطـرح بـوده، ولـي در دوران جديـد                      

ا را ترجمه كرد، درست موقعي بود كه يك بحران فكري در اروپـا         بيشتر، زيرا زماني كه فيتز جرالد اينه      

ايجاد شده بود، يعني برخورد صنعت با سنت در قرن نوزدهم انگلستان، و نيز در خود اروپا ايجـاد شـده                    

البته اكنون هم بحـران ادامـه دارد، ولـي      . خواست بداند كه چگونه بر اين بحران فائق شود          بود، يعني مي  

ها توانست جـا بـراي خـود     رو رباعي از اين. ن آغاز كار بود نگراني درباره آن بيشتر بود      در آن زمان چو   

فيتز جرالد، البته خدمتي كرد به ادبيات فارسي، با شناساندن خيام، اما در عين حـال يـك جنبـه                    . باز كند 

 بـا شـأن   هـايي كـه   هاي بسيار سست، رباعي منفي هم در كار او هست و آن اينست كه تعدادي از رباعي     

. ترها مخلوط كرد، و تصويري به خيام بخشيد كـه بـا او فاصـله بـسيار دارد              خيام تناسب نداشتند با اصلي    

تواند بود، خيامي كه بايد انسجام فكـري   انديش نمي   آيد از خيام علم     آنچه از آميزه فيتز جرالد بيرون مي      

ترجمـه فيتـز   . ز اين شاخ به آن شاخ بپـرد رود از او كه چند گونه حرف بزند و ا        داشته باشد و انتظار نمي    

رو گفتيم كـه هـم خـدمت كـرده و هـم       اي به خيام بخشيده و از اين   جرالد يك قيافه نامشخص و آشفته     

  .خواره است پرست و مي خيام او يك متفكر وقت. ناخدمت

  

بـود، و  گويد همه چيز بر باد است، همه چيز بيهوده است بايد خوش بود، بايد مـست      كسي است كه مي   
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. سـرايد  تر است، سرنوشـت بـشريت را مـي    وقت را به اين شيوه گذراند، در حالي كه خيام از اينها عميق     

ها به بازار آمد، ترجمه فيتز جرالـد عاميـت خـود را از دسـت                  تر از رباعي    هاي دقيق   گرچه بعدها، ترجمه  

اند، براي آنكه بتوانند جلـب        ود نهاده ها، نام خيام را بر خ       دانيم، تعدادي از ميخانه     چنانكه مي . نداده است 

اي   يـك چنـين قيافـه     . مشتري كنند، چه در آمريكا، چه در انگلستان و چه در بعـضي كـشورهاي ديگـر                

ــست        ــن نيــــ ــر ايــــ ــت امــــ ــه واقعيــــ ــالي كــــ ــام، در حــــ ــه خيــــ ــده بــــ ــشيده شــــ   .بخــــ

منظور او اين نيـست     . تر از اينها باشد، اما ما اين فرصت را نداريم           فصلاش م   خيام البته بايد حرف درباره    

شـكايت او ايـن   . كه مردم بنشينند پاي سبزه و گل و آب تماشا بكنند و شراب بخورنـد و مـست بـشوند              

. يك نوع واكنش در برابر تاريخ ايـران هـم هـست   . بيند است كه عمق زندگي را بر وفق مراد انسان نمي 

اگر در وضع زمان خيام توجه بكنيم، يعني عصر سلجوقي كه بعـد از      .  به اين تاريخ است    در واقع جواب  

برخـورد  . ها حاكم شدند بر كشور، ايران دو فرهنگي شد يـا سـه فرهنگـي شـد              ها آمدند و ترك     غزنوي

هـاي بغـداد و    فرهنگ بومي ايران با فرهنگ ترك، با فرهنگ عرب عباسـي و ايـن اتحـاد ميـان عباسـي                 

ها، در واقع وضعي ايجاد كرده است كه يك بحران رواني به همراه داشته باشـد، و ايـن                     ركحكومت ت 

داد كه اين چه زندگي  هايي قرار مي بين و هوشمندي مثل خيام را در مقابل سوال خواه ناخواه فرد روشن

در زمـان   اگـر خيـام     . خواهد برسد؟ بنـابراين تـأثير زمـان را نبايـد از نظـر دور داشـت                  است؟ به كجا مي   

ديگري قرار گرفته بود و اگر حافظ مثلاً در زمان ديگري قرار گرفته بود، چه بسا كه نوع ديگري حرف 

بنابراين كاوش در تاريخ زمان خيام بيشتر ما را روشـن    . زدند، ولي اينها به اصطلاح ديكته زمان است         مي

  . خوانم حالا يكي دو مورد من در اينجا مي. سازد كه چه بوده مي

  

هاي فكر خيام     اين شواهدي كه از اين زمان دوره سلجوقي هم عصر با خيام بر جاي مانده، ما را با ريشه                  

هـاي كلـي    هاي اجتمـاعي، از چـاره جـويي         وقتي كه افراد يك ملت از چاره جويي       . كنند  بيشتر آشنا مي  
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اين لذائذ مـشروع زنـدگي     برند به اينكه وقت را غنيمت بشمارند، و از            نااميد بشوند، خوب، طبعاً پناه مي     

بينـان   اينها چه هستند؟ اين لذائذ مشروع از نظر خيام و از نظر حـافظ و از نظـر همـه روشـن                 . بهره بگيرند 

تاريخ ايران البته يكي بهره وري از طبيعت است چون طبيعت ايران طوري بوده است، به خصوص بهار،         

 گل، سبزه، آب و هواي خوش كـه البتـه هـواي             كننده بوده،   بهار دعوت . كه ربايش داشته، جاذبه داشته    

ها همراه است، يعني هواي خالص، هواي جـوهردار، و   آن زمان فرق داشته با آنچه كه امروز با آلودگي     

هاي دنياي بيرون، و سومي       دومي آن زيبايي است؛ بهره وري از همه نوع آن، از زيبايي انساني تا زيبايي              

يعني كوشش بر اينكه انسان از ايـن موهومـات، از        . بيني است   ت، روشن البته آنچه كه مورد نياز خيام اس      

  .هاي بيهوده كه اطراف را گرفته است، فارغ بماند اين خيالهاي باطل و انديشه

  

بيني در واقع چيزي اسـت كـه نـزد بـسياري از ايـن متفكـران ايـران در         روشن. آيد به عمق مسايل     او مي 

بـه  .  را به خود مشغول داشته، به اينكه ببينند واقعيـت امـور چـه هـست               ادبيات فارسي جريان دارد و اينها     

كجا انسان بايد بياويزد، براي آنكه به خود بگويد كه گول نخورده، اين مسئله وسـواس گـول نخـوردن                 

تر در همين تعـداد كـم رباعيـات خيـام           تر و روشن    خيلي رايج بوده در نزد اين متفكران و از همه صريح          

حال براي اينكـه مـسئله زمـان    . كند، كه البته در ديگران هم هست ولي نه به اين خلاصگي     نمود پيدا مي  

اند، اين يكي  كرده گذشته و مردم چه فكر مي خيام اندكي روشن بشود و ببينيم كه در اين دوران چه مي       

ين الـد   يكـي از جمـال    . كـرده   خوانم، زيرا شعر بهتـر منويـات مـردم را مـنعكس مـي               دو قطعه شعر را مي    

 چهـل سـال بعـدش بـوده، ولـي تقريبـاً            -حدود سي . عبدالرزاق است كه چندان دور نبوده از زمان خيام        

. طورها بوده كه در زمان خيام، كه آماده كرد كشور را براي هجوم مغـول              اوضاع و احوال زمانش همين    

ي اوضـاع داخلـي   گسيختگ. جهت مغول نتوانست بيايد و ايران را تسخير بكند، با سپاهي به نسبت كم           بي
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الـدين    حالا اين چند بيت از يك قصيده از جمال        . كرد  طوري بود كه يك همچون هجومي را موفق مي        

    : اصفهاني

  الحذر اي غافلان زين وحشت اباد الحذار

  

  الفرار اي عاقلان زين ديو مردم الفرار

  

  اي عجب دلتان نه بگرفت و نشد جانتان ملول

  

  اگوارزين هواهاي عفن، وين آبهاي ن

  

  مرگ در وي حاكم و آفات در وي پادشا

  

  ظلم در وي قهرمان و فتنه در وي آشكار

  

  امن در وي مستحيل و عقل در وي نااميد

  

  كام در وي نادر و صحت در او ناپايدار

  

  مهر را خفاش دشمن، شمع را پروانه خصم
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  جهل را در دست تيغ و عقل را در پاي خار

  

  غا جور ديگويند هر روزي دري از تو مي

  

  )يعني هر سال بدتر از سال گذشته(گويند هر سالي دريغا ظلم پار  وز تو مي

  

تقريباً تعدادي از گويندگان همزمان خيام يا كمي قبـل از او، يـا   . اي مفصل  اين چند خطي بود از قصيده     

ود از زمان   اند، براي اينكه اين انحطاط اخلاقي شروع شده ب          كمي بعد از او به همين مضمون سخن گفته        

در طـي صـد، صـد و پنجـاه سـال، ايـن              . ها و ادامه داشت تا رسيد به مغول، كه ديگـر بـدتر شـد                غزنوي

گويندگان تمامشان گواه بر اين حالت انحطاط سياسي و اخلاقي كشور هستند و بايـد گفـت كـه خـود                     

انـي از چـاره   دانيـد كـه خـود يـك نـوع رويگرد            عرفـان مـي   . عرفان ايران هم از اين موضوع زاييده شد       

هاي ماوراءالطبيعي، يعني آنچه كه در عـالم خـاكي بـه              هاي زميني است و جستجوي چاره جويي        جويي

خواهد بگويد و اين زاييده اوضاع و   عرفان اين را مي   . آيد شما دنبالش را در عالم بالا بگيريد         دست نمي 

نـده بـه طـرف نـوعي پنجـره كـه            را  احوالي است كه نااميدكننده بوده، بسيار سخت بوده و مـردم را مـي             

هـايي كـه    روحشان بتواند يك خورده تنفس بكند، و اين تنفس را درعرفـان جـستجو كردنـد و درد دل      

  .مقداري از آنها در همين شهرهاي زمان مـنعكس شـده اسـت، و از جملـه در همـين دوران عمـر خيـام                    

  :ناصر خسرو نيز كه از زمان خيام دور نبوده همين شكايت را دارد
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  چاكر نان پاره گشت فضل و ادب

  

  علم به مكر و به رزق معجون شد

  

  زهد و عدالت سفال گشت و حجر

  

  جهل و سفه زر و در مكنون شد

  

  فعل همه جور گشت و مكر و جفا

  

  قول همه رزق و وعده افسون شد

  

  ملك جهان گر به دست ديوان بد

  

  ها هميدون شد باز كنون حال

  

  )گويد باز به دست ديوها افتاد ل از اينكه بشر بيايد ديوها بودند، مياي هست كه قب چون افسانه(
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  خردي سر به فلك بركشيد بي

  

  مردمي و سروري در آهون شد

  

  )در آهون شدن يعني در زير زمين پنهان شدن(

  

خواسـتم  . دهد  راوندي نيز كه تاريخ زمان است، شرح جريانات را به همين صورت مي            » الصدور  راحت«

هـاي خيـام مـنعكس شـده زاييـده        گونه به شكل خلاصه و مقطر در ربـاعي          ه اين نكاتي كه اين    بگويم ك 

فقط در آغاز كار با آمدن ملك       . بينيم كه دوران متزلزلي است      رو مي   از اين . اوضاع و احوال زمان است    

 بـه  الملك بر سر كار بود قدري ثبـات و آرامـش پيـد شـد و بعـد افتـاد          شاه، يك زمان كوتاهي كه نظام     

پيوسـته يكـي بـرود و       . دست كساني كه بعد از ملك شاه آمدند كه كشتار خانوادگي بود، و وزيركشي             

ديگري به جايش بيايد، و جنگهاي داخلي ادامه داشت تا اينكه رسيد به انتهايي كه خوارزمشاهيان و بعد 

 و سـه تيـره از انديـشه    بينيد كه در اين زمان سـه نـوع   اين است كه مي. ها مغولان آمدند از خوارزمشاهي 

يكـي در ايـن جريـان    : كند؛ در سه فردي كه مردان شاخص زمان هستند         سياسي، اجتماعي نمود پيدا مي    

دانيد در طي مـدتي دراز نزديـك دو قـرن كـشور را      ها كه مي    الموت يعني طغيان حسن صباح و الموتي      

  .ناآرام نگاه داشتند

  

بنـابراين  . هـاي سـلجوقي   لافت عباسي، و حكومت ترك   دار بوده بر ضد خ       اين يك طغيان بزرگ معني    

نمايـد، و بـه نـوعي      كم و بيش در همين زمان خيام است كه قلعه الموت و طغيان حسن صباح روي مـي                 



  ١٧    com.blogfa.Arsanjan.www                                                                      خيام نيشابوري

نـوع دوم   . ها در برابر اوضاع و احوالي است كه در واقع باب طبعـشان نيـست                العمل ايراني   نمودار عكس 

بيند كه چـاره   گيرد، يعني ايراني مي اش قرار مي    الملك نماينده   ظامكند در تيره سازش كه ن       نمود پيدا مي  

نيست، بايد به نحوي مماشات كرد و ساخت با حكومت وقت و درواقع سعي كرد كه آنها هرچه بيـشتر                    

ايـن تيـره تبلـورش و نمـودارش در     . به طرف فرهنگ ايران كشيده شوند، آنها را هرچه بيشتر اهلي كرد      

شوند، براي اينكه ايـن برخـورد، برخـورد           د در خانواده وزرا كه اكثرشان كشته مي       الملك است، بع    نظام

در ايـن صـف     . انـد   كشمكشي است ميان تيره ايراني و تيره ترك كه مـسلط شـده            . كوچكي نبوده است  

اينان غالباً سر سـالم     . الملك و پسرهايش و كساني چون عميدالملك و ديگران          كساني هستند چون نظام   

ايـن  . دانيد به آن صورت كشته شد الملك هم مي   خود نظام . برند، چون اختلاف عميق است      به گور نمي  

هم يك تيره فكر است، يك كوشش تا حدي نوميدانـه تـا بلكـه بتوانـد آشـتي بدهـد بـين حكومـت و                          

طور كه گفتـيم بـا جنگهـاي داخلـي،            هاي بزرگ همراه است و همان       ولي قضيه با تشنج   . فرهنگ ايراني 

  . غيرهوزيركشي و

  

اي پيـدا     خواهند راه چـاره     آنها مي . دهد   اما يك تيره سومي هم هست كه انديشه متفكران را بازتاب مي           

رود بـه   اين است كـه يـك شـاخه آن مـي    . كشي بيابند، براي آنكه بشود زندگي كرد  كنند، دريچه نفس  

. شـود   فاني در ايران مي   سنايي نخستين گوينده عر   . كند  عرفان، شاخه ديگرش در انديشه خيامي نمود مي       

شـود چيـزي را عـوض     چـون نمـي  . رسد به عطار و كسان ديگر، تا در مولوي به اوج برسد  بعد نوبت مي  

بايست روش حسن صـباح       كرد، و اوضاع زمانه نيرومندتر از آن است كه بشود در مقابلش ايستاد، يا مي              

نهـد، و يـا از كـلام بيـرون            ير مـي  الملك كه دوات را در كنـار شمـش          را در پيش گرفت، يا سياست نظام      

چه، انـساني كـه در   . شايد از اين طريق بشود قدري آرامش به دست آورد. ريخت، چون خيام و عارفان  

كند، انتظار مشروعش اين است كه نوعي سـامان اجتمـاعي و گـشايش همگـاني در                   اجتماع زندگي مي  



  ١٨    com.blogfa.Arsanjan.www                                                                      خيام نيشابوري

ي ايـن اعتقـاد سـلب شـد، امكـانش از        ولي وقت ـ . كار آيد و حكومت آسايش نسبي به مردم ارزاني دارد         

هر كسي براي خـودش در چهـار ديـواري خـودش و در              . گردد  دست داده شد، نجات فردي مطرح مي      

دلخوشي خيالي و معنوي، جاي دلخوشـي       . كند  درون ضمير خويش يك فضاي قابل تحمل جستجو مي        

ف سـنايي كـه عرفـاني    رود بـه طـر   شـود، يكـي مـي    راه حل معنوي نيز دو شـاخه مـي   . گيرد  عملي را مي  

  . رود به طرف خيام، كه استدلالي است شود، ديگري مي مي

  

اين سه تن كه سه يار . دار است ولو با واقعيت تاريخي تطبيق نكند، باز هم معني» سه يار دبستاني«داستان  

 و  گيرنـد،   الملك و خيام، هركدام طريقي در پيش مي         شوند، يعني حسن صباح، نظام      دبستاني خوانده مي  

اشاره داشتيم كه حسرت دوران . شوند جويند و هر سه هم فرد شاخص زمان خود مي          اي مي   هر سه چاره  

طور در ذهن اين شاعران بعد از اسلام جنجال داشته كه به عنوان يك دوره بر باد رفته  ايران باستان همين

خيام چند ربـاعي در     .  است اعتبار  گيري كنند كه دنيا چقدر بي       خواهند از آن نتيجه     مي. سپري شده است  

  :نمايد كه چقدر فكر او به آن مشغول بوده، از جمله اين زمينه دارد، و مي

  

  آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت

  

  آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت

  

  گرفتي همه عمر بهرام كه گور مي

  

  ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت؟
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هايي  اين يكي از رباعي. مردابي افتاد و غرقه و نابود شدچون معروف است كه بهرام گور در يك زمين 

پيوسـته  . موضوع مهـم ديگـر طبيعـت اسـت و گـردش آن            . است كه اشاره به دوران پيش از اسلام دارد        

  :كند كه عمر را درياب يادآوري مي

  

  چون لاله به نوروز قدح گير به دست

  

  با لاله رخي اگر تو را فرصت هست

  

  ين چرخ كهنمي نوش به خرمي كه ا

  

  ناگاه تو را چو خاك گرداند پست

  

نيـز  . آيد، پس الآن اين فرصتي را كه داري غنيمـت بـشمار             گويد زوال عمر به آساني به سراغ تو مي          مي

  :الدين رازي نقل كرده آن رباعي معروف است كه گفتيم نجم

  

  دارنده چو تركيب طبايع آراست

  

  از بهر چه او فكندش اندر كم و كاست
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  يك آمد شكستن از بهر چه بودگر ن

  

  ور نيك نيامد اين صور عيب كه راست؟

  

  :الدين رازي است اين است رباعي ديگري كه مورد ايراد نجم. خواهد بگويد كه معلوم است كه چه مي

  

  اي كامدن و رفتن ماست در دايره

  

  او را نه بدايت نه نهايت پيداست

  

  نزند دمي در اين معني راست كس مي

  

  دن از كجا و رفتن به كجاست؟كاين آم

  

. دانـد  رود، كسي نمي  شود و به كجا مي      هستي، از كجا شروع مي    . يعني آغاز و انجام حيات معلوم نيست      

گيرد اين است كه چرا طـرح سـوال كـردي، چـرا چـون و چـرا                    الدين رازي بر خيام مي      ايرادي كه نجم  

رارش گـذارده شـده و حكمـتش ازلـي     پرسي راجع به آنچه مشيت آسماني اسـت و ق ـ    كني؟ چرا مي    مي

او را بـه  . زنـد  اش حرف زد؟ اين است كه با عبارتهاي بسيار تندي از خيام حرف مي  است و نبايد درباره   

خدا، طبايعي يعنـي طبيعـت پرسـت، فلـسفي       دهري يعني بي  . خواند  صفتهاي دهري، طبايعي، فلسفي، مي    
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دانيـد كـه    انب فلسفه متمايل بوده اسـت، چـون مـي       يعني چون و چراگر؛ براي اينكه البته فكر خيام به ج          

سينا، زكرياي رازي و اين دسته از متفكران ايرني گرايش به فكر استدلالي داشـتند، نـه                   كساني چون ابن  

اينها تيره فكر . شد دليل به همراه داشته باشد خدا باشند، ولي ميل داشتند كه آنچه گفته مي         اينكه اينها بي  

كنـد، و چـون    ردند، در مقابل تيره فكر عرفاني كه راجع به هيچ چيز دليل اقامه نمي ك  فلسفي را دنبال مي   

ولـي  . ببينيد تا كجا جلو رفتـه     . الدين رازي به خيام چسباند      اين چند صفتي بود كه نجم     . تابد  و چرا برنمي  

از . م جلـب كـرد  از سوي ديگر ما بايد واقعاً مديون اين مرد باشيم براي اينكه نظر ايراني را به جانب خيا           

بود كه ايراني كنجكاو شد كه ايـن خيـام چـه كـسي بـوده، و چـه گفتـه، و ظـاهراً                        » مرصادالعباد«كتاب  

رسـد كـه بـر اثـر همـين حرفهـاي        انـد بـه نظـر مـي     تعدادي از كساني هم كه به تقليد خيام رباعي سروده 

 باشـيم كـه ايـن راه را بـاز كـرد      بنابراين از اين جهت ما بايد از او متشكر  . الدين رازي تشويق شدند     نجم

  .براي اينكه نظرها بتواند به طرف خيام متوجه شود

  

از غـم  . اي كه درباره خيام پيدا شده، بايد به دور افكنده شود           در پايان تكرار كنيم كه اين تصور عوامانه       

ه هـيچ   هاي سبك گذراندن، ب ـ     دنيا خارج شدن، مسئوليت انساني را از خود دور كردن، به عيش و نوش             

خواهـد كـه نـوعي نوشـداروي ضـد       مـي . وجه حرف خيام اين نيست، بلكه يك اندوه عميق در اوسـت           

. گذران زندگي بشر در واقع درخـشان نبـوده اسـت         . بار زندگي را سبك كند    . تاريخ، ضد مصائب بيابد   

كـه كـي    انسان بداند   . بيني است   هدف، روشن . خواهد آن را بكاود     مي. خواهد بداند چرا چنين است      مي

آنهمه تكـرار بـه خـوش       . برده  تمام اينها را به عنوان سمبل، به عنوان كنايه به كار مي           . هست و چه هست   

نـه اينكـه واقعـاً بگويـد شـما      . گذراندن و شراب و بهره وري از زندگي تا حد زيادي جنبه نمادي دارند           

  .اي و به اين روش عمر بگذرانيد تمام عمر برويد بنشينيد در گوشه
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  رافي خيام نيشابوريبيوگ

  

در نـيــشابور، ايـران؛   )  ميلادي1048 مي 18( هجري شمسي 427 ارديـبهشت 29خيام نـيـشابوري، تولد   

خيام را به عـنوان يك شاعـر، سـتاره شـناس، و      ). 1131 دسامبر   4( هجري شمسي    510 آذرماه   13وفات  

 1859در سـال  . د معـروفيت پـيـدا كردرياضيـدان مشهور مي شناسند؛ ولي او بـيـشتر براي رباعـيات خو       

  .  به انگلـيسي ترجمه شد" ادوارد فـيتـز جرالد "رباعـيات خيام بوسيله 

  

خيام روشي را در هندسه كشف كرد، كه بوسيله آن معـادلات هندسـي مكعــبي را بـا تـقــسيم كـردن،        

راسر اروپا در قرون وسطي كار خيام با جبر و هندسه در س. قطع مخروط بر محيط دايره بدست مي آورد

ايراني همكـاري و كمـك      ) تقويم( او هـمچـنيـن براي ترميم و دوباره سازي سالنامه         . معـروفيت داشت 

موقعـي كه ملكشاه مصمم شد كه سالنامه ايراني را بازسازي كند، عمر خيام جزو هشت دانشمندي . كرد

كـه بنـام جـلال الـدين يكـي از          ( وران جلالـي    نـتيـجه آن در د   . بود كه براي اين كار استخدام شده بود       

محاسبه و شمارش زمان بـود كـه از جـولين پـيـشي گرفـت و بـه سـبك            ) پادشاهان نام گذاري شده بود    

  .گريگوري نزديك شد

  

. در اينجا يادآوري دو نكته كاملا ضروري است    .  روز محاسبه كرد   365,24219858156خيام سال را به     

و دوم اينكـه  . طمينان باور نكردني كه بر پايه دقت و صحت و درستي است           اول اينكه نشان دهنده يك ا     

براي مقايسه طـول مـدت يكـسال در اواخـر قـرن      . برجسته بودن او در دقت و صحت محاسبه سال است     

  . روز رسيده است365,242190 روز بود كه امروزه آن را به 365,242196نوزدهم 
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گر و كـار ديگـري كـه كـرده اشـاره مـي كنـد كـه اكنـون          خيام در كتاب جبر خودش به موضوعـي دي    

در قسمت گمشده خيام به بحث و گفتگو دربا ره مثـلث پاسكال پرداخته، ولي قبل از او    . موجود نيـست 

كتاب جبر خيام، هندسي است كه در آن به    . هم به فاصله اندكي چـيـنيها به اين موضوع اشاره كرده اند          

او به وسـيله  .  مبادرت شده به روشي كه در عناصر اقليدوسي هم است     حل معـادلات درجه دوم و خطي     

تقسيم كردن قطع مخروط با يك دايره اين كار را انجام داد، امـا در دوره اي ايـن روشـها بوسـيله يـك          

كار مهم ديگر خيام دادن تعـريف به نسبتها بود، و ادامه دادن كـار             . نويسنده بنام ابو الجاد گفته شده بود      

او با سوال پيچ كردن پرسش از يك سوال نسبـيت مي . س بود كه شامل تكثير و ضرب نسبتها بود   اقليدو

  .توانست كه به آن يك عدد بدهد ولي هميشه آن را بدون جواب رها مي كرد

   

خيام تحصيلات خود . ممكن است كه از شغـل و حرفه پدرش مشتـق شده باشد     ) خيمه دوز   ( اسم خيام   

فه در نـيشاپور و بلخ بخـوبي گذرانــيد و بـه سمرقــند رفـت؛ جـايي كـه رسـاله مهـم            را در عـلوم و فلس    

نـام او چنـان پـرآوازه شـد كـه سـلطان سـلجوقي، ملكـشاه، از او         . خودش را در رابطه با جبر كامل كرد      

درخواست كرد كه جاي ستاره شناس او را گرفـته و نظارت ضروري را در رابطـه بـا بازسـازي سـالنامه            

او همچـنـين ماموريت يافت كه رصد خانه اي در شـهر اصـفهان بنـا كنـد و بـا ديگـر سـتاره                        . دبـيان كن 

او بـه   )  مـيلادي  1092(  هجـري شمـسي      471بعـد از مرگ ايـن حـامي در سـال           . شناسان همكاري كند  

فـلـسفه،  . در مراجعـت به نـيشاپور او در دربار به سمت پـيشگو شروع به خدمت كرد           . زيارت مكه رفت  

ه، تاريخ، رياضي، طب و ستاره شناسي چيـزهايي بودنـد كـه ايـن مـرد بـا استعــداد از آنهـا آگـاهي                        فـق

متاسفانه، مقدار كمي از نثرها و نوشته هاي او مانده كه شامل مقـدار مختصري از رسـاله مبحـث            . داشت
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( ر مـشهور بـود،    او در زمـان خـودش بـسيا       . عـلوم ماوراء طبـيعـي و رساله او در رابطه با اقـليدوس است          

  . و اين بـيشتر بخاطر مقالهايش در رابطه با عـلوم بود) معـاصريـنش در اين دوره حسن صباح بود

  

امروزه صدها رباعي را به او نـسبت مي دهند؛ كه خيلي از آنها جعـلي و ساختگي است؛ اما هفـتاد و دو           

 شعـر شراب نـيشاپور به قلم خود خيـام       تا از آن رباعـيات مطمعـنا درست و معـتبر هستـند، كه در كتاب           

  . است

  

. آرامگاه اين شاعـر بزرگ و رياضي دان مشهور ايراني، حكيم عمر خيـام در باغــي در نـيـشاپور اسـت        

   ميـلادي ساخته شد1962 هجري شمسي برابر با 1341اين آرامگاه در سال 

  
  
 


